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سقوط ایران در رتبه‏بندی 
علمی دانشگاه‏های جهان

در تازه‏تریــن رتبه‏بنــدی علمــی دانشــگاه‏های جهان، 
عربســتان توانســته با داشتن ۱۳ دانشــگاه در فهرست 
هزار دانشــگاه برتر، از ایران پیشــی بگیرد. این درحالی 
است که ایران فقط ۶ دانشگاه در میان هزار دانشگاه برتر 
جهان دارد. کارن ابری‏نیا، اســتاد دانشگاه تهران و دبیر 
کانون صنفی اســتادان دانشگاهی ایران، در گفت‏وگو با 
خبرآنلاین دراین‏باره گفــت: »وقتی تصمیم‏گیری‏های 
علمی از دانشگاه‏ها سلب می‏شود، کیفیت هیئت‏علمی 
تضعیف و ظرفیت‏های علمی کشــور به هدر می‏رود.« او 
در توصیح بیشــتر این موضوع گفت: »یکی از همکاران 
ما در رشــته خودم به عربســتان مهاجرت کــرد، البته او 
نمی‏خواست از دانشگاه برود بلکه بیرونش کردند و اکنون 
رئیس دانشــکده‏ای در آنجاســت. او الان حقوق بالایی 
حــدود ۱۳ هزار دلار دارد و بودجه پژوهشــی یک‏میلیون 
دلاری برای تجهیز آزمایشگاه دریافت کرده است. چنین 
شرایطی در ایران وجود ندارد و بسیاری از نخبگان به‏دلیل 
مشکلات معیشتی و نبود امکانات، مجبور به ترک کشور 
شــده‏اند، مقاصد این مهاجرت‏ها هم شامل کشورهای 
همسایه مانند عربستان، قطر، عمان و حتی ترکیه است.«

افزایش خطر فرونشست 
زمین در جنوب‏غربی تهران

سخنگوی شــهرداری تهران درباره افت مستمر سطح 
آب‏هــای زیرزمینــی هشــدار داد و گفت: »تــداوم این 
روند، پیامدهایی ازجمله فرونشســت گسترده و از مدار 
خارج‏شــدن بخشــی از منابع آبــی را به‏دنبال داشــته 
است.« به گزارش ایلنا، عبدالمطهر محمدخانی اعلام 
کرد، مطالعات نشان می‏دهد که آثار فرونشست در همه 
مناطق یکســان نیست و بیشترین شــدت در محدوده 
جنوب‏غربــی تهران به‏دلیل شــرایط زمین‏شناســی و 
برداشــت بی‏رویــه از ســفره‏های زیرزمینی مشــاهده 
می‏شــود. به گفته او، براساس آمار وزارت نیرو در استان 
تهران، حدود ۳۷ درصد برداشت آبخوان به کشاورزی و 
8/8 درصد به آبیاری فضای سبز اختصاص دارد و بخش 
شرب شهری 44/3 درصد و شرب روستایی 3/1 درصد 
سهم دارند.  سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه نیاز 
سالانه فضای سبز شهر تهران ۱۸۵ میلیون مترمکعب 
اســت، گفت: به‏علت کاهش آبدهی چاه‏ها، با کسری 
۳۰ میلیون مترمکعبی مواجه‏ایم که این امر نتیجه حفر 
۱۰۰ حلقه چاه عمیق در سال‏های اخیر، توسط سازمان 

آب و محدودیت منابع‏آبی است. 

تشکیل ۴۱ هزار و ۱۱۳ 
پرونده تعزیراتی در 5 ماه

معاون برنامه‏ریزی و نظارت ســازمان تعزیرات حکومتی 
از رسیدگی به ۴۱ هزار و ۱۱۳ پرونده مرتبط با کالاهای 
اساسی، در پنج‏ماهه نخست ســال ۱۴۰۴ خبر داد. به 
گزارش ایســنا، محمدحسن ســرابیان درباره عملکرد 
آماری ســازمان تعزیرات حکومتی از ابتدای سال تا ۲۵ 
مردادمــاه گفت: »در این‏مدت ۴۱ هــزار و ۱۱۳ پرونده 
مرتبط با کالاهای اساســی نظیر نان، برنج، قند، شکر، 
گوشــت قرمز، گوشــت ســفید، تخم‏مرغ و روغن مورد 
رسیدگی قرار گرفته و برای متخلفان، درمجموع ۱۱ هزار 
و ۲۱۱ میلیارد ریال محکومیت مالی صادر شده است.«  
به گفته او، در حوزه قاچاق کالاهای اساسی، تعداد ۶۶۴ 
پرونده بررسی شده که منجر به صدور محکومیت‏هایی به 

ارزش دو هزار و ۲۶۱ میلیارد ریال شده است. 

خبرسازان

نمی‏توانســت کارهای روزمــره را به‌تنهایــی انجام دهد. 
همســرش تنها راه ارتباط با او بود، اما از اسفندماه به‌بعد 
که خانواده علیرضا تصمیم گرفتند او و همسرش را از هم 
جدا کنند، دیگر خبری از وضعیت او در دسترس نیست. 
»زندگی‏مــان خــراب شــد، آشــیانه‏ای که داشــتیم، 
خراب شــد.« همســر جوان علیرضا این را از پشت تلفن 
می‏گوید کــه خودش در زهک اســت و همســرش زابل، 
در خانه خواهرانش. بیمــاری علیرضا منجر به اختلافات 
خانوادگی شــد و حالا همسر او تعریف می‏کند: »همسرم 
را برده‏اند، طلاق نگرفته‏ایم ولی ما را از هم جدا کرده‏اند. 
همســرم مدام می‏آید تا دمِ خانه تا من را ببیند، اما باز هم 
خانــواده‏اش او را با خود می‏برند. تا اســفندماه که خانه 
خودمان بود، حالش بهتر شــده بود، اما حالا شــنیده‏ام 
کــه او را هرازگاهی در بیمارســتان روانپزشــکی بســتری 

می‏کنند.«
علیرضا تا اسفندماه وضعیت بهتری نسبت به روزهای 
بعد از انفجار داشــت و می‏توانست کارهای شخصی‏اش 
را خــودش انجام دهد، به‌تنهایی از ســرویس بهداشــتی 
و حمام اســتفاده کند و لباس پوشــیدن‌اش درست شده 
بود: »دیگــر قاطی لباس نمی‏پوشــید. بــه او می‏گفتیم 
اگرمی‏خواهــی، می‏توانــی به‌تنهایی به خانــه پدری‏ات 
بروی اما پســرم را برای مراقبت پشت‌سرش می‏فرستادم. 
راه را گــم نمی‏کــرد، بهتر شــده بود، اما حــالا از دیگران 
شــنیده‏ام کــه او را می‏برند به بیمارســتان روانپزشــکی. 
شنیده‏ام قرار اســت برای او گواهی زوال عقل بگیرند که 
پدرش قیم او شــود. حتی اجــازه صحبت‌کردن هم با هم 
نداریم. روزی 100 بار زنگ می‏زند اما اجازه نمی‏دهند که 
با من صحبت کند. از مشهد و یزد برایش دارو می‏گرفتم، 

ولی الان خبری از او ندارم.«
همســرش تعریف می‏کند کــه علیرضا مثــل بچه بود 
امــا کاری نمی‏کرد که اذیت کنــد: »وضعیت حافظه‏اش 
50-50 شــده بــود. حافظــه کوتاه‌مــدت‌اش کمی بهتر 
شــده بود. ســه ماه اول بعد از حادثه، برایش ماهیانه 10 
میلیــون تومــان و بعــد از آن ماهیانه 15 میلیــون تومان 
واریز کردند و شــب عید هم 10 میلیون تومان دیگر بابت 
عیدی پرداخت کردند اما از دیه او خبری نشده است، اگر 
خبری بود تمــاس می‏گرفتند.« او هم خبر حکم متهمان 
پرونده را شــنیده اســت و می‏گوید، در این خبرها از 53 
نفری که فوت شــده بودند، نــام بردند امــا از مصدومان 

چیزی نگفتند.
آذرماه مسئولان معدن هم عیادت علیرضا آمده بودند 
و یکی از آنها به همســرش گفته بود که هرچه لازم بود به 
ما خبر دهید، ما برای مصدومان کوتاهی نمی‏کنیم: »تا 
اســفند او را ماه‌به‌ماه به دکتــر می‏بردم، برای حافظه‏اش 
هم به دکتر گفتم تا هروقت لازم است، برایش دارو تجویز 
کنید. اگر الان بود، دارو و درمان‏هایش حتماً تغییر کرده 

بود.«

دیگر به معدن برنمی‏گردم �
مجتبی حســین‏پور، کارگر بخش ایمنی معدن هم هنوز 
نتیجه‏ای از شــکایت خودش نگرفته است. او بعد از انفجار 
در معدن، بیهوش شــده بود و سه تا چهار ماه تحت درمان 
بود و بعد از آن، دیگر به معدن برنگشــت. بعد از این حادثه 
خانــواده او با کار دوبــاره در معدن مخالفــت کردند و حالا 
مجتبی زندگی را بــا بیمه بیکاری می‏گذرانــد. کارفرمایان 
معدنجــو به مصدومانی که مرخصی استعلاجی‏شــان تمام 
شــده بود، گفته بودند یــا باید به کار برگردید یــا باید بیمه 

بیکاری بگیرید. 
او تعریف می‏کند که فعلًا از نظر جسمی مشکلی ندارد، 
اما نتیجه دو سال کار در معدن و استنشاق گاز بعد از انفجار 
معدن، هنوز هم در ریه‏هایش باقی مانده اســت. در مدتی 
کــه تحت درمــان بود، حقوق داشــت و اوایــل دوره درمان 
حدود 70 میلیون تومان به او پرداخت شــده بود. او شنیده 
بود که قرار اســت به چهار تا پنــج نفر از مصدومان خانه‏ای 
تعلــق گیرد و به باقی آنها، کمکی کنند یا زمینی بدهند اما 
خبری نشــده اســت. »دیگر نمی‏خواهم به معدن برگردم. 
خاصیت معدن این اســت که ریه‏ها را نابــود می‏کند و بعد 
از آن حادثه هم بدتر شــده است. ریه که دیگر برنمی‏گردد، 
همــه کارگرها همین مشــکل را دارند. تســت ریه که انجام 

می‏دهیم، می‏گویند ریه‏هایتان آسیب دیده است.«
حســن قلی‏نژاد، کارگر مصدوم دیگر هم هنوز نتیجه‏ای 
از شــکایت نگرفته اســت؛ او کــه ریه‏هایش بعــد از انفجار 
درگیر شــد و هنوز میزان دیه‌اش مشــخص نشــده اســت، 
حــدود دو ماه بیــکار بود و حالا مشــغول نگهبانی اســت. 
درمان ریه‏هایش یک‌ماه زمــان برد و  هنوز تنگی تنفس در 
ریه‏هایش مانده اســت: »وقتی کار می‏کنم و فشــار زیادی 
به بدنم وارد می‏شــود، نیمی از بدنم بی‏حس می‏شود.« او 
هم بعد از انفجار دیگر به معدن برنگشــت. حسن 36 ساله 
با دو فرزند خود، ســاکن بیرجند است و 10 سال سابقه کار 
در معدن دارد. آنطور که پزشــکی‌قانونی به او اعلام کرده، 
باید نتیجه آخرین معاینه در شــهریورماه هم مشخص شود 
و بعد از آن روال قانونی پرونــده و نظر نهایی پرونده، اعلام 
شــود. حسن بعد از بستری‌شــدن در بیمارستان، علاوه بر 
هزینه‏های درمانی، خســارتی از بیمه دریافت کرده است: 
»از وقتی هم شــکایت کردم، گفتند شــما شکایت کردی و 
انگار ما را کنار زدند.« مسئولان معدن تا ماه آبان و زمانی‌که 
درمان‌اش در جریان بود، وضعیت او را پیگیری می‏کردند و 
تا امروز با وجود گذشــت یک‌سال، هنوز جلسه رسیدگی به 

شکایت او برگزار نشده است.  
پرونــده شــکایت محمــد »ب« هــم هنــوز بــه نتیجه 
نرســیده اســت و از رونــد آن، خبــری ندارد. او ســاکن 
دهســتان خوسف بیرجند اســت و در بلوک »بی« و واحد 
تعمیرات معدن طبــس کار می‏کرد. محمد بعد از حادثه، 
مدت‌کوتاهی به معدن برگشت، اما به‌دلیل حقوق پایین و 
نداشــتن روحیه کار دوباره در معدن،‏ تصمیم گرفت برای 

همیشه آن را رها کند. 
در روزهــای اول حادثــه 75 میلیــون تومــان هزینــه 
درمــان و ســه حقوق 10 میلیــون تومانی بــه او پرداخت 
شــد. کمیســیون پزشــکی تامین اجتماعی بــه او گفته 
بــود دیگر نمی‌تواند اســتعلاجی او را پس از پایان درمان 
تاییــد کند. پرونده شــکایت او هم مشــروط بــه پیگیری 
پزشــکی‌قانونی اســت و باید نامــه‏ای به دادگاه ارســال 
و میزان مصدومیت‌اش مشــخص شــود. میــزان دیه او ـ 
اگر تعلق بگیرد ـ با نامه پزشــکی‌قانونی روشــن می‏شود. 
محمد هم به‌دلیل یک وام اشــتغال پرداخت نشده، حتی 
نتوانســت از بیمه بیکاری اســتفاده کند. او مدتی بعد از 
حادثه، به‌کار در اســنپ مشغول شــد اما باز هم نتوانست 
ادامه دهد. این‌بار ماجرا یک سوءپیشــینه قدیمی بود که 
مانع از ادامه کار او شــد. کار در معدن و انفجار آن برایش 
شــش درصد درگیری ریه و مشــکل اعصــاب و روان به‌جا 
گذاشــته و هنوز هم داروهایی برای سردردهای شدیدش 
اســتفاده می‏کند؛ یک یــادگاری دردنــاک از معدنجوی 

طبس. 
اصغر جهانگیــر، ســخنگوی قوه‌قضائیه در نشســت 
خبــری ۲۹ مردادمــاه دربــاره آخریــن وضعیــت پرونده 
کارگران معدن طبس گفته بود: »در این پرونده پنج متهم 
در دادگاه بدوی محکوم شدند. براساس رأی صادره، یکی 
از متهمان به پرداخت معادل ۲۰ درصد دیه کامل در حق 
اولیای‌دم محکوم شد و هر پنج متهم نیز از جنبه عمومی 
جرم به تحمل ســه ســال حبس تعزیری محکوم شــدند. 
بااین‌حال دادگاه در جریان رسیدگی، همکاری متهمان، 
جبران خســارت‏های وارده، پیش‏بینی اصلاح مرتکبان، 
همچنیــن فقدان ســابقه کیفری آنان را مــورد توجه قرار 
داد.« به گفته جهانگیر، متهمان اقداماتی ازجمله ارتقای 
ایمنــی معدن، رســیدگی به وضعیت خانــواده متوفیان، 
پیگیری شــرایط کارگران معدن، همچنین پرداخت کامل 
دیــه از محل پوشــش بیمه به خانواده‏هــا را انجام دادند. 
علاوه بر این، مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان هم مازاد بر دیه به 
هریک از خانواده‏های متوفیان پرداخت شد و برنامه‏های 
دیگری بــرای کاهش آلام این خانواده‏ها در دســتور کار 
متهمان قرار گرفت: »درنهایــت دادگاه با لحاظ اقدامات 
اصلاحی، برای چهــار نفر از متهمان قرار تعلیق مراقبتی 
اجرای حکم به مدت دو سال در نظر گرفت و حبس متهم 
پنجم نیز به‌مدت پنج ســال به‏طور کامل معلق شــد. این 

دادنامــه با اعتراض مواجه شــده و هم‏اکنــون در مرحله 
تجدیدنظر قــرار دارد کــه رأی نهایی آن بــه زودی صادر 

خواهد شد.«
بعد از وقوع این حادثه، دولت به خانواده جانباختگان 
معــدن و تعــدادی از مصدومان آن، یک واحد مســکونی 
اختصاص داد و قرار شــد ۵۰ درصد هزینه تامین مسکن 
بازماندگان معدن طبس، توســط دولت پرداخت شــود و 
اقســاط ماهانه این واحدها از سال ســوم تحویل مسکن 

آغاز و به‌شکل پلکانی و ۲۰ ساله از آنان دریافت ‏شود. 
همان زمــان وزیر کار از اختصــاص یک‌میلیارد تومان 
بــه خانواده‏هــای جانباختگان حادثه معــدن طبس خبر 
داد و اعــام کــرد، هرکدام از ایــن افــراد، ۲۰۰ میلیون 
تومان بیمه مســئولیت داشــتند که یک‌میلیارد تومان به 
آن‏ها اختصاص داده شــده اســت. بنا بر تصمیم شرکت 
معدنجو طبــس، ۲۰۰ میلیون تومان برای مســاعدت به 
خانــواده جان‏باختگان و ۵۰ میلیون تومان برای خانواده 

مصدومان در نظر گرفته شد. 
مرکز پژوهش‏های مجلس فروردین‌ماه امسال گزارشی 
به‌نام »بررســی حوادث ناشــی از کار و حقــوق اجتماعی 
کارگــران معــادن )با تمرکــز بــر حادثه معــدن طبس(« 
منتشــر کرد که در بخشــی از آن، از حــوادث متعدد کار 
در معادن در۶ ماهه اول ســال ۱۴۰۳ و نرخ افزایشــی آن 
به‌نسبت ســال‏های پیش از آن و افزایش قابل‌توجه تعداد 

جان‌باختگان گفته شده بود. 
در بخشــی از این گزارش نوشــته شــده بود: »تجمع 
یــا تصاعد آنــی گاز متان که درنتیجه عدم‌تهویه مناســب 
یــا برخــورد بــه حفــره گازی در حین اســتخراج حاصل 
شــده، زمینه‏ســاز وقوع انفجار شده اســت. در اثر ایجاد 
جرقه )که هنوز منشــأ آن مشخص نیســت( مثلث انفجار 
کامل شــده، انفجار صورت می‏گیرد و کارگاه هم تخریب 
می‏شــود. در لحظــه انفجــار گاز متان، به‌دلیــل افزایش 
دمــای حاصل از انفجــار و وجود گرد زغــال، انفجار گرد 
زغــال نیز صورت‌گرفته که باعث نشــر مقــدار زیادی گاز 
منوکســیدکربن شــده و منجــر به مســمومیت شــدید و 
درنهایت فوت برخی از کارگران شاغل در معدن می‏شود. 
درنتیجه انفجار بلوک »ســی« و نشت گاز منوکسیدکربن 
توســط فن‏ها به بلــوک »بی«، 29 کارگر شــاغل در تونل 
»بی« و 20 کارگر شاغل در بلوک »سی« فوت می‏کنند. با 
اضافه‌شــدن سه نفر از 17 مصدوم این حادثه به فوتی‏ها،  
تعداد کل فوت‏شــدگان ایــن حادثه به 52 نفر می‏رســد. 
بررســی‏ها حاکی از این اســت که مهم‏ترین عوامل ایجاد 
حادثه شــامل فقدان سیســتم مانیتورینگ و گازســنجی 
خــودکار در معــدن، فقدان نظــارت بر نقشــه‏های تهویه 
معدن، عــدم انجام عملیات گاززدایی پیش از اســتخراج 
معدن معدنجو، ناکارآمدی ســاختاری بازرسی از معدن، 
عدم‌توجه به حوادث مشابه و هشدار کارگران، حذف دفتر 
نظارت بر معادن وزارت صمت و صلاحیت‏ســنجی دقیق 

برای اعطای پروانه بهره‏برداری معدن هستند.«
کارگرانــی کــه هنوز هــم در معــدن مشــغول به‌کارند 
می‏گویند، افزایش حقوق امســال آنها مربوط به پاداشی 
اســت که دیگر به ‌ای هر چندماه یک‌بار، ماهیانه برایشان 
واریز می‏شود. آقای »الف« یکی از کارگران واحد استخراج 
معدن اســت و می‏گوید تا امروز هر سه بلوک »ای«، »بی« 
و »ســی« معدن معدنجوی طبس به دســتگاه‏های تهویه 
هوا مجهز شده‏اند، واحد ایمنی کار خود را سختگیرانه‏تر 
انجام می‏دهد و خودنجات‏ها به‌روز شــده است، اما هنوز 
هم حقوق مسئله اصلی کارگران است؛ او با 9 سال سابقه 
کاری در واحــد اســتخراج، 28 میلیون تومــان دریافتی 
دارد. کمترین حقوق برای یک کارگر تازه‏کار در این معدن 

23 میلیون تومان است. 
ابراهیــم رحیمیان، دبیــر اجرایی خانــه کارگر طبس 
می‏گوید، پیگیری‏هــای او بعد از انفجار معدن معدنجوی 
طبس نشــان می‏دهد که ایمنی معدن پیشــرفت داشته 
اســت؛ هم از نظر تجهیزات ایمنی و هم اســتانداردهای 
ورود نیروی کار: »ایمنی ســطوح مختلفی دارد و رسیدن 
بــه اســتانداردهای بالاتــر نیازمند صرف هزینه اســت. 
ایمن‏تریــن شــرکت در طبــس، مجموعــه شــرکت‏های 
زغال‏سنگ پرورده است و به‌واسطه تجهیزات ایمنی خود، 
یک ماه پیش توانست از وقوع حادثه‏ای مشابه جلوگیری 
کند. مدیرعامل معدن معدنجو به ما به‌عنوان یک تشــکل 
کارگری قول داده اســت که اگر شــرایط و هزینه‏ها اجازه 
دهد، در ســالگرد حادثه معدنجو این شرکت را به سیستم 
مانیتورینگ مجهز می‏کنیم. اگر این تصمیم انجام شود، 
کار بزرگی است. حقوق‏های پرداختی این شرکت کمی از 
رقم 16 میلیون تومانی قانون کار بالاتر اســت و اقدامات 
حمایتــی خوبی برای ما انجام داده اســت.« او می‏گوید، 
مدیریــت معدنجوی طبس بعد ازحادثه در بلوک »ســی« 
دســتگاه‏های تهویه نصب کرده اســت و برای استقرار آن 
یک تیم کارشناسی از اسپانیا آمد و در شرکت مستقر شد: 
»علاوه بر این چند سنسور نشان‏دهنده گاز متان هم قرار 
است از کشور آلمان وارد شود؛ درمجموع اقدامات خوبی 
بــرای ایمنی انجام شــده اســت. معدنــکاری زیرزمینی 
به‌خصوص زغال‏سنگ از همه انواع کار در معدن سخت‏تر 
اســت و بــه همین دلیــل نیاز اســت که مســئولان واحد 
ایمنی، سختگیری بیشتری هم نسبت به رعایت اقدامات 

ایمنی داشته باشند.«

 ابراهیم رحیمیان
دبیر اجرایی خانه 
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